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شاهیان|به جای کوچه پشت بهره یا کوچه حمام حاج قلی 

در محلـه پایین خیابـان کـه مردمـان قدیـم آنجـا نفـس 
لا خیابان هایی  می کشـیدند و هـر تکه اش خاطـره بود، حـا
جدید و بدون پیشینه شکل گرفته اند. سید محمد موسوی فرد 
کنان قدیمـی کوچـه مسـجد امام هـادی)ع( اسـت،  یکـی از سـا
کوچـه ای کـه امـروز دیگـر وجود نـدارد. او با انـدوه از نابـودی بافت 
تاریخـی منطقـه ثامـن سـخن می گویـد؛ از خاطراتـی کـه دیگـر جـز 
در ذهـن مردم قدیمی کوچـه ، جایی یا دلیلی برای ماندن ندارند.

چاه مخصوص برف○●�
موسـوی آهی می کشـد و با بیـان اینکه محله  پایین خیابـان، روزگاری 
بـرای خـودش وسـعت و هویـت داشـت، ادامـه می دهـد: تـا قبـل از این 
تخریب ها ما در کوچه  ای زندگی می کردیم که به خاطر وجود مسجد 
امام هـادی )ع( بـه همیـن نـام شـناخته شـده بـود، امـا حـالا بـه کوچـه  
وحـدت  ۳.۱  متصـل شـده اسـت؛ خانه مـان جابه جـا نشـده اسـت ولـی 
نـام کوچـه که عـوض شـد، هویت هم رنـگ باخـت. امـروزه اینجا فقط 

ج هایی بی هویت و خیابان هایی  یک نقطه روی نقشه است با بر
که به جای پیشـینه با شـماره گذاری خوانده می شوند. قدیم، 

بازارچه اش، قصابی ، لبنیاتی، کبابی و خلاصه همه کنار هم 
بودند درحالی که امروز دیگر هیچ کدام از آن ها نیسـت. 

کـم و مصالح. همه چیز شـده مجوز، ترا
او خاطـره ای تعریـف می کنـد: زمـان مـا، زمسـتان ها 

برف هـای سـنگینی می باریـد. مـردم خودشـان از 
پشت بام خانه هایشـان برف ها را جمع می کردند 
و در حیـاط می ریختند. بعد هم برف های حیاط 

را در چـاه  مخصـوص بـرف می ریختنـد کـه معمـولا روی آن بـا سـنگ 
کالار پوشـیده می شـد. هـر حیـاط، یکـی از ایـن چاه ها داشـت کـه اجازه 
می داد آب به سـفره های زیرزمینی برگردد. حیاط ها حوض داشـتند. 
بـه غیـر از چاه مخصوص برف، چاه هـای آب کم عمق هم در خانه ها 
بـود و مـردم بـا دلـو و طنـاب از آن آب می کشـیدند بـالا، ولـی حـالا بافـت 
قدیـم دیگـر بـه ایـن شـکل نیسـت و بیشـتر جاهـا آسـفالت شـده. بـا 
آسـفالت، راه نفـوذ آب بسـته شـده و سـطح آب هـای زیرزمینـی پاییـن 
 رفتـه. آب چاه هـا تـا سـی متـر پایین رفتـه  و در عـوض، فاضلاب بـالا زده 

است.

زندگی های ساده و اصولی○●�
کن قدیمی می گوید: وقتی بعضی وقت ها که به  عنوان یکی از  این سا

کنان قدیمی در بعضی جلسات حضور پیدا می کنم، می پرسم »شما  سا
ج سـاختید، تعریفتان از اسـتاندارد چیست؟« چیزی نمی گویند.  که بر
او ادامـه می دهـد: مسـجد امـام هـادی)ع( کـه زمانـی وسـط کوچه بـود، 
به دلیـل ایـن ساخت وسـازها جابه جـا شـد. جـای دقیقـش را به یـاد 
دارم، روبـه روی مـکان فعلی اش)نبـش خیابـان امیرالمؤمنیـن ۲( در 
نزدیکـی یکـی از هتل هـای تازه سـاز بود. ایـن سـاختمان های جدید و 
گر یک خانم  هتل هـای زیـاد برای ما جاذبه ای ندارد؛ زیرا در گذشـته ا
در خیابان احساس خطر می کرد، دست کم چند خانه بود که اهالی به 
دادش برسـند، ولـی حالا بـا حضور افـراد غریبه و ملیت هـای متفاوت، 
کنـون از آن خانه  و  افـراد بـه هم خیلـی بی تفاوت شـده اند. متأسـفانه ا
زندگی هـای قدیمـی در ایـن محدوده، تعـداد کمی باقی مانـده و بقیه 

همه از نو سـاخته شده اند.

بچه محل کوچه آفتابی○●�
موسـوی فرد اضافه می کند: خانم بنده، محترم حامد یوسـفیان، 
اهل کوچه شهید آفتابی است که تخریب شد . این ها فقط آجر 
و سـنگ نبودنـد؛ بخشـی از زندگی ما بودنـد. در بعضی جاها 
صد سـال ریشـه را کندنـد تـا سـازه ای بی هویـت بسـازند. 
کوچه هایـی مثـل شـهیدمحمد آفتابـی یـا کوچـه  حمام 
حاج قلـی، حـالا دیگـر فقـط در حافظـه  مـا وجـود دارند. 
همه چیـز صـاف شـده؛ بـدون اینکـه بچه هـای مـا 

بداننـد اینجـا چه بوده اسـت.
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زهـرا اسـحاقی|هوای گـرم مـرداد اسـت و چند دقیقـه ای از اذان 

ظهـر گذشـته، نزدیک هفده شـهریور شـمالی 3 جلو مغـازه لوازم 
یدکـی موتـور هندا، کلمن آب تقریبا بزرگی که با کاغذ روی شیشـه 
کنارش نوشته شده »آب سرد، بنوش به یاد حسین)ع(« توجهمان 
را جلـب می کنـد. جلـو می رویـم و جرعـه ای آب خنـک می نوشـیم 
و بـا رهگذرانـی کـه جلـو مغـازه جمشـید قدرتـی توقـف کرده انـد و 
 بـا گفتـن سـام بـر حسـین)ع( گلویـی تـازه می کننـد هم صحبـت 

می شویم.

نماز اول وقتش ترک نمی شود○●�
محسـن یاسـری کـه در سـایه دیوار کنار مغازه نشسـته اسـت، بـا دیدن 
گـر کاری داریـد، جمشـید آقا بـرای نمـاز رفتـه اسـت و  مـا می گویـد »ا

چند دقیقـه دیگـر برمی گـردد.« 
تـا آمـدن صاحـب مغـازه از محسـن درباره کلمن آب سـرد و کسـی که آن 
را اینجا گذاشـته اسـت، می پرسـیم و او می گوید: هشـت سالی است که 

آقا جمشید را می شناسم. هیچ وقت نماز اول وقتش ترک نشده. 
ایـن کلمـن را هـم خـودش خریـده و اینجـا بـرای رهگـذران و 

زائران گذاشته است. صفرتاصد کارهایش را آقا جمشید 
انجام می دهد، از خرید لیوان یک بار مصرف گرفته تا 

تهیه قالب یخ و اینکه مواظب باشد هر روز درونش 
آب داشـته باشـد. ایـن کلمـن آب سـرد چهار فصل 

سـال همین جاسـت و هیـچ وقـت نشـده خالـی 
باشد. حتی در شب های مناسبتی مثل عاشورا 
و تاسوعا تا صبح اینجا بوده است و مردم از آن 

استفاده کرده اند.

کار خوب الگو می گیریم○●� از 
محسـن لیوان شیشه ای گوشـه مغازه آقاجمشید را در دست می گیرد 
و می گویـد: مـن کاسـب بـازار موتورهـا هسـتم و بـرای اینکـه لیـوان 
یک بار مصرف کمتری استفاده کنم، لیوانی را درون مغازه جمشید آقا 
گذاشـته ام تـا وقتی به اینجـا می آیم، آن را بردارم. زائـران زیادی از این 

محـل می گذرنـد و بـا خـوردن آب برایـش دعـا می کنند.
جوانـی آب می نوشـد و دعـا می کنـد. محمدمهـدی همتـی همیـن 
اطـراف کار می کنـد و می گویـد: گاهـی بـه تأسـی از ایـن قبیـل کارهـا من 
هم آب سرد به رهگذران می دهم؛ مخصوصا که نزدیک حرم زندگی 
 می کنم و زائران زیادی را می بینم که با لب تشنه این طرف و آن طرف 

می روند.

کار عاقبت به خیر می شوی○●� با این 
بالاخـره جمشـید قدرتی می آیـد، صاحـب مغـازه ای کـه بـا دیدنـش، 
مشـتری در آفتـاب نشسـته و همسـایه کاسـبش بـرای او دسـت تـکان 

می دهنـد و »قبـول باشـد«ی می گوینـد.
وقتـی کـه وارد مغـازه می شـویم و از جمشـیدآقا می خواهیـم دربـاره 
انگیزه این کارش بگوید، با گفتن »کارگردان این کار یکی دیگر است« 
جملـه اش را شـروع می کنـد و می گویـد: حـدود دو سـالی اسـت کـه ایـن 
کلمـن را اینجـا گذاشـته ام. کار خاصـی نمی کنـم، فقط حواسـم هسـت 
همیشـه آب خنک داشـته باشـد. البته همسـایه ها هم در حس وحال 
خـوب ایـن کار شـریک اند. دعـای مـردم خوشـحالم می کنـد و همیـن 

برایم کافی اسـت.
جمشـید آقا دربـاره انگیـزه اش از شـروع ایـن کار می گویـد: توفیقـی بود 
کـه خیلـی اتفاقی، خـدا برایم رقـم زد و تا موقعی که توان داشـته باشـم ، 
می خواهـم آن را انجـام بدهـم. مـن پانزده سـال اسـت در ایـن محـل 
کاسـبی می کنـم و خیلـی وقت هـا می دیـدم زائـران تشـنه هسـتند، 
گاهـی شیشـه آب سـردی از داخـل مغـازه بـه آن هـا مـی دادم و بعـد بـه 
ذهنـم رسـید کلمنـی بگـذارم بیـرون. از حـس و حـال آقـا جمشـید 
دربـاره امام حسـین)ع( کـه می پرسـیم، بغـض می کنـد و اشـک 
در چشـمانش جمـع می شـود. سـکوت حکمفرمـا می شـود و 
بـا نگاهی که ما قادر به ترجمه اش نیسـتیم، خداحافظی 
می کنیم. هنوز بیرون نرفته ایم که پیرمردی کنار کلمن، 
دوچرخه اش را نگه می دارد، لیوانی برمی دارد و به یاد 
حسین)ع( می نوشد و چند قدمی نگذشته برمی گردد 
و رو به آقا جمشید می گوید: این کار عاقبت به خیرت 

می کند پسـرم.

کاسب‌محله‌پایین‌خیابان‌با‌گذاشتن‌یک‌کلمن‌آب‌سرد،‌رهگذران‌را‌سیراب‌می‌کند

کارگردان فرد دیگری است

روایت‌سیدمحمد‌موسوی‌فرد‌از‌دگرگونی‌بافت‌تاریخی‌منطقه‌ثامن

به دنبال چاه های برف در کوچه های گمشده

راه تجربه


